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  چکیده 

بر اساس نظرات فقها و بر مبناي اصول شیعه، اصل اول در قتل عمد، قصاص است؛ اما شریعت مقدس این 

فـو  حق را به اولیاي دم مقتول داده است که بتوانند از حق خود به صورت کامل گذشت نمایند یـا گذشـت و ع  

آید که اجراي قصاص نفس به دلایلی ممکن نیست و نیز خود را منوط به مالی کنند. اما گاه شرایطی پیش می

تواند به جاي قصـاص  زنند. در این صورت آیا ولی دم میاولیاي دم از مصالحه بر امور مالی و یا عفو سرباز می

این مصالحه از جهتی باعث تشفی خاطر و نفس، مصالحه بر قطع عضوي از اعضاي جانی را درخواست نماید؟ 

گـردد. ایـن مسـاله    التیام درد فقدان مقتول براي اولیاي دم خواهد شد و از طرفی باعث حفظ نفس انسان مـی 

مستحدثه، با موافقان و مخالفانی روبرو شده است و بر این اساس دو نظر مطرح گردیده که پس از تبیین و نقد 

اي از جملـه  الحه قصاص نفس به قطع عضو به روش تحلیل محتوا بر اساس ادلـه آنها، نظر نهایی در جواز مص

رجحان عفو بر قصاص، ادله وجوب حفظ نفس، و ... به اثبات رسـیده اسـت تـا راهکـاري      مشروعیت مصالحه،

  باشد براي برون رفت از مشکلات ناشی از قول به عدم جواز. 

  فظ جان، عفو.ح تبدیل قصاص، قصاص، مصالحه، کلید واژگان:
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   مقدمه -1

علماي شیعه بـه عنـوان   و اجماع بر اساس منابع قرآنی و روایی، قصاص امري شرعی و مورد تاکید 

نمایند که در جاي خـود  اگرچه براي تحقق آن برخی شروط را بیان میاست یک حکم مسلم و قطعی 

صاص طرف. مراد از بنابر تقسیمی، قصاص بر دو قسم است قصاص نفس و ق مفصلا بحث شده است.

قصاص نفس، از بین بردن حیات کسی است که به از بین بردن نفس محترمه بـه صـورت عمـدي و    

در مقابل، قصاص طرف در خصوص  .)592، 1417فاضل آبی، تحت شرایطی خاص اقدام کرده است (

قـه  در ف .)305، 1421نیـه،  شـود (مغ هایی کمتر از قتل است که به صورت عمـدي محقـق مـی   آسیب

 .)176، 1407شیخ طوسی، باشد (قصاص به دست اولیاي دم مقتول می ،امامیه، حکم اولیه قتل عمدي

منظور از اصل اولیه و یا حکم اولی آن است که اولیاي مقتول بین تعیین قصـاص یـا درخواسـت دیـه     

ان بر غیر مخیر نیستند بلکه حق ایشان تنها به قصاص معین شده است مگر آن که قاتل یا اولیاي ایش

اند برخـی  در این صورت اولیاي دم چند دسته .)38 ،1410مدنی کاشانی، این مورد اصرار داشته باشند (

، امـا برخـی در   نماینـد مـی ورزند و برخی عفـو و گذشـت   قصاص اصرار مییعنی همان حکم اولیه به 

تـول مسـترد نماینـد    نمایند که اولیاي قاتل مبلغی را بـه اولیـاي مق  صورتی از قصاص قاتل گذشت می

   .)176 ،1407شیخ طوسی، (

؛ باشدمیجواز تراضی و مصالحه بین اولیاي دم و قاتل در امور مالی مسلم است  آنچه در اقوال فقها

توانند بر غیر از امور مالی نیز تراضی نمایند، مانند اینکه اولیاي دم درخواسـت نماینـد در   می آنهااما آیا 

هاي قاتل را به جاي قصـاص نفـس   الیتی را انجام دهد و یا بخشی از اندامعوض جان، قاتل فعل یا فع

از کار بیندازند یا قطع نمایند. در هر صورت اگر قائل به جواز مصالحه در قطع عضو شـدیم یقینـا ایـن    

  مماثلتی نیست.  و اینجانوع تبدیل، قصاص نخواهد بود؛ چرا که در قصاص، مماثلت شرط شده است 

  ه قصاص نفس به قطع عضوپیشینه مصالح -2

باشد که در لسان فقیهـان متقـدم و   اي مستحدثه و نوپیدا میمصالحه قتل نفس با قطع اعضا مساله

توان عین عبارت را پیدا نمود بلکه در زمان معاصر برخی، سعی در نگارش مطـالبی در  حتی متاخر نمی

ن اقوال، حکم و ادله آن موفـق نبودنـد. در   اند، اما با توجه به صعب بودن مساله، در بیااین زمینه کرده

  ادامه اقوال هر یک از موافقان و مخالفان به جواز اینگونه مصالحه را بیان خواهیم کرد.

  مخالفان جواز مصالحه قصاص نفس با قطع عضو  -2-1
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چنانکـه در  باشـد  مـی  ايچنـین مصـالحه  شود عدم جـواز  در قدم اول آنچه بین این اقوال دیده می

 يایاول ای) آالف :دییمورد قصاص نفس، بفرما در« ه از برخی فقیهان معاصر شده است آمده:استفتائی ک

کشتن قاتـل   يقاتل را قطع کنند؟ ( مثلاً به جا ياز اعضا يقصاص نفس، عضو يتوانند به جادم می

  )ندیاو را قطع نما ياز پاها یکی

  ند؟ینما هیطلب د یت به ما بقاز بدن قاتل را قطع و نسب يتوانند عضودم می يایاول ای) آب

  ند؟یمصالحه نما یاز بدن قاتل را قطع و نسبت به ما بق يتوانند عضودم می يایاول ای) آج

    خواهد داشت؟ يریقاتل در سه حالت فوق، تأث تیرضات و عدم رضا ای) آد

از ي قائل بـه عـدم جـو   رازیمکارم ش ی،فاضل لنکران ی،صاف ي،زیتبرت، بهجدر پاسخ حضرات آیات 

هر چنـد قاتـل    ستین زیجااولیاي دم قطع اعضاء نسبت به گویند و اند قطع عضو به جاي قصاص شده

ــ ــوال     یراض ــارش دوم، س ــایی، نگ ــتفتآت قض ــزار اس ــرم اف ــد (ن ــا؛ 38باش ــافی ت یس ــه االله ص  آی

http://saafi.com/book/٥٩٠١(.  

 1331/17شماره ین واحد به انظریه مشورتی سوال فوق از اداره حقوقی قوه قضاییه نیز پرسیده شد. 

نظریه مشورتی اداره  21/2/1388مورخ  431در پاسخ به استعلام شماره  چنین است: 3/3/1388تاریخ 

  گردد:کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه به شرح زیر اعلام می

قصاص، عضوي توان به جاي کشتن محکوم به شود و نمیالف . قصاص نفس تبعیض و تبدیل نمی

  از اعضاي او را قطع کرد.

توانند عضوي از بدن شخص محکوم به قصاص را قطع کنند و نسبت به مـابقی  ب . اولیاي دم نمی

  دیه بگیرند یا مصالحه کنند.

ج . دوران امر بین قصاص نفس یا مصالحه به دیه و یـا عفـو اسـت و در هـر حـال تبعـیض در آن       

  جوازي ندارد.

آیا در صورت ثبوت حقّ قصـاص   دیگري که از مرحوم بهجت شده است آمده: همچنین در استفتاي

توانـد برخـى از   تواند قصاص طرف کند؟ آیا در قصاص طرف (مانند دست) مـى نفس، صاحب حقّ مى

  و و طرف (مانند بعض دست) را قصاص کند؟  عض

ف توانـد قصـاص طـرف کنـد یـا در قصـاص طـر       در قصاص نفس نمى« جواب ایشان چنین است:

بهجـت،  (» تواند بعض طرف را قصاص کند؛ بلکه یا باید قصاص کل بکند یـا دیـه کـل را بگیـرد    نمى
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1428 ،475(.  

تواند به عنوان یکی از اقوال عدم جواز مطرح شود چرا کـه پاسـخ   رسد استفتاي دوم نمیبه نظر می

ص طـرف  که در آن تساوي بین حق قصاص نفـس بـا قصـا    است مرحوم بهجت ناظر به سوال سائل

تـوان آن را بـه   شود در حالی که به یقین در جایی که حکم اولیه قصاص نفـس اسـت نمـی   مطرح می

  .تنزل داد و در فرض سوال قطع عضوي محقق نشده که با قصاص اندام مواجه شود هاقصاص اندام

را  در پاسخ به دو استفتاي دیگر، آیت االله مکارم شیرازي بر اساس اصل عدم جـواز، چنـین تبـدیلی   

سایت معظم و رضایت قاتل را در چنین تبدیلی مشروع نمی داند ( )523، 1427(شیرازي، جایز ندانسته 

  .)https://makarem.ir له

  موافقان با جواز مصالحه قصاص نفس به قطع عضو -2-2

ی از جمله کسانی است که با توجه به ضرورت طرح چنین مسائلی در جامعه لیاردب ياالله موسو تیآ 

(نـرم افـزار اسـتفتآت    دانـد  موافق با جواز مصالحه داشته، اما آن را بر رضایت طرفین مشروط می نظر

هر چند ظواهر ادله مقتضى «گوید: باره میآیت االله گرامی نیز در اینو  )38قضایی، نگارش دوم، سوال

اولیـاء دم از حـق    لیکن پس از توجه به اینکه ادله مربوط به عدم تجاوز ،رعایت مقدر شرعى است بدواً

در صورتیکه براي جانى بدتر و شکنجه آورتـر نباشـد بـا     حق اوست، هخود است و مذکورات در محدود

  ».رضایت او جایز است و مشمول نوعی عفو است

در همه موارد ذکر شده با رضایت «دهند که: در ارتباط با سوال فوق آیت االله صانعی چنین پاسخ می

قبول آن براي قاتل از باب وجوب حفظ نفـس لازم   ،گوییم با پیشنهاد اولیاي دمقاتل مانعی ندارد اگر ن

ون وقتی که جان او به حکم قصاص غیر محترم است اعضایش به طریق اولی و شرط رضایت چاست 

قاتل در موارد مفروضه به خاطر آن است که قطع بعض اعضا به جاي قصاص نفس قانونی نبوده لیکن 

در سـوال  . )242 ،1388صـانعی،  (» باشـد شـود و نافـذ مـی   شروط و عقود جایز مـی از راه ادله صلح و 

هـاي طویـل المـدت آیـا     در مورد محکومین به اعدام یـا حـبس  « دیگري از ایشان پرسیده شده است:

تواند تخفیف کیفر محکوم را موکول به اهداي عضوي براي نجات مسلمانی از قاضی یا حاکم شرع می

د؟ این حکم در مورد محکومین به قصـاص در صـورت رضـایت اولیـاي دم چـه      بیماري یا مرگ نمای

  حکمی دارد؟ در مورد محکومین به قصاص عضو حکم فوق چگونه است؟

باشد و امـا در بـاب قصـاص کـه     در حدود معینه جایز نمی«باشد: و پاسخ ایشان به مساله چنین می
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و در باب قصاص عضو اگر به مرگ یا بیشـتر   اختیار به دست ولی دم است با رضایت قاتل مانعی ندارد

    .)358همان، (» از حق قصاص منجر نشود و با رضایت و مصالحه جانی باشد مانعی ندارد

م شده، ایشان نیز بر اساس تطبیق عنـوان قصـاص یقینـا اینگونـه عمـل      یسوالی نیز از آیت االله حک

ارد، اما اگر به مصالحه رسید حکم به جـواز  دانند چرا که در تبعیض مماثلتی وجود ندکردن را جایز نمی

اي از امور مشـروع اسـت و در   باشد و اینکه چنین مصالحهاند. دلیل ایشان عمومیت ادله صلح میداده

 .)66تا، صحکیم، بیهر حال رضایت قاتل شرط صحت مصالحه خواهد بود (

  مستندات قول عدم جواز -3

دلیلی در کـلام ایشـان مشـاهده نشـد تنهـا در جـواب        مطالعه و دقت در اقوال موافقان این نظر،با 

هـیچ مسـتند و دلیـل    یعنـی چـون   » دلیل، عدم دلیل بر جواز است«استفتاي آیت االله صافی آمده که 

شـود. بـا ایـن حـال مطالعـه دوبـاره       شرعی بر جواز وجود ندارد بنابراین قول به عدم جواز مبرهن مـی 

واند ما را در استنباط استنادات و دلائـل بیشـتري بـه    تموجبات قصاص و برخی مسائل مطرح شده می

  شود.نفع قائلین به عدم جواز یاري نماید که در ادامه برخی از آنها ذکر می

  اصل بودن قصاص -3-1-1

آیات باب قصاص به ایـن   نصتواند از اند، اما میاگرچه هیچ یک از فقها به این دلیل استناد ننموده

باشد و خلاف آن نیازمنـد  س آنچه مورد تایید شارع مقدس است قصاص مینتیجه رسید که در قتل نف

بلکه در این حالت وظیفه اولیاي دم یا درخواست و اعمال قصاص است و یا عفو و گذشـت   ؛دلیل است

از قصاص. از باب تعبد بر نصوص، اگر در جایی از قصاص دست شسته به دیه و یا گرفتن بیش از دیه 

وجود نصوص خاص در این باب اسـت مضـافا اینکـه بـر اسـاس روایـات نیـز         شود به خاطرحکم می

توان گفت اولیاي دم در انتخاب بین قصاص و دیه مخیرند بلکه چون دیـه بـراي قاتـل مزاحمـت     نمی

دارد و امکان منت گذاشتن و یا مشقات دیگر متصور است لذا با درخواست قاتل از اولیاي دم و رضایت 

    .)42/281، 1404نجفی، شود (دیه تبدیل میاولیاي دم، قصاص به 

  ادله حرمت اضرار به نفس -3-1-2

درست است که خون قاتل به سبب جنایتی که انجام داده، براي اولیاي قاتل هدر است و می تواننـد  

او را قصاص کنند؛ اما با این حال قاتل نسبت به نفس خود مختار نیست که هر گونه بخواهد مصالحه 

ا که بر اساس ادله فراوانی که وجود دارد، فقهاي عظام به صورت مطلـق حکـم بـه حرمـت     نماید؛ چر
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دار مرضی عارض گـردد و روزه سـبب   اگر بر انسان روزه« :گویدیم دیمف خیش اند. اضرار به نفس داده

تشدید مرض او شود واجب است افطار کند... پس اگر علم داشته باشد که صوم باعث تشـدید مـرض   

شیخ مفیـد،  (» کند که تحملش براي او مشقت دارد واجب است افطار نمایدو ضرري ایجاد می شودمی

هاي کشنده و هر چیزي که براي انسان ضـرر  سم« :سدینویم نیچننیز  ییاالله خو تیآ. )355 ،1413

یا  کند ضرر به خاطر کثرت استعمال باشد وقابل توجهی داشته باشد مانند تریاك حرام است فرقی نمی

بر این اساس باید گفت همانطور که قاتل، چون مهدور الدم شده، حق . )2/347، 1410خوئی، (» عادت

اي در معرض تلـف قـرار   ندارد خودکشی کند، همچنین حق ندارد اندام خود را به منظور چنین مصالحه

  گردد، حرام است.اي منجر به اضرار به نفس میدهد و چون چنین مصالحه

  مصالحه ادله جواز  -4

توان بحث از تبدیل حکم قصاص به قطع عضو را به دو قسمت تقسـیم نمـود؛ اول   به طور کلی می

آنکه قصاص به صورتی که کاملا مماثل با نوع عمل مجرمانه باشد، محقق نیست و یا همراه با عسر و 

  تواند بدون هیچ مشکل و عسر و حرجی به صورت مماثل اجرا شود.حرج است. دوم قصاص می

   قصاص بودن یموارد عدم امکان مماثلت و یا عسر و حرج -4-1

گاه جنایت داراي مراتب است و قصاص کردن آن عملا ممکن نیسـت ماننـد مـواردي کـه جنایـت      

اي است که قصاص آن منجـر بـه سـرایت بـه     منجر به فوات بخشی از منفعت شده باشد و یا به گونه

توان مماثلت را در اي است که به دقت عقلی نمیبه گونهگردد. همچنین گاهی جنایت سایر مراتب می

کـه از گوشـت    اسـت  جراحتـى باشد. موضـحه  » موضحه«آن را رعایت نمود مانند مواردي که جنایت 

گونـه جنایـات   ند. قصاص در اینبگذرد و پوست نازك روى استخوان را کنار زده، استخوان را آشکار ک

اند قصاص را دقیق و مماثل با جنایت انجام دهد و یـا حتـی   چرا که شاید نتو استموجب عسر و هرج 

ممکن است بیشتر یا کمتر از جنایت، صورت پذیرد. در این گونه موارد فقها حکم به مشروعیت تبعیض 

توانـد  علیـه مـی  بلکـه مجنـی   شـد قصاص تعطیل نخواهد در اینگونه موارد اند. در قصاص عضو نموده

موده و براي مابه التفاوت جنایت با قصاص نیز دیه یا ارش دریافت درخواست قصاص کمتر از جنایت ن

فرماید: اگر قطع دست از قسمتی از ذراع صورت گرفته باشـد در ایـن   کند. شیخ طوسی در این باره می

اي که باعث اتلاف نگـردد یـا بیشـتر از    صورت قصاص نخواهد داشت چرا که تحقق قصاص به گونه

کل است در این گونه موارد مجنی علیه بین درخواست دیه و یا قصـاص  مقدار مجاز محقق نگردد مش
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شـیخ  ارش درخواسـت نمایـد (   ،توانـد بابـت باقیمانـده   در صورت دوم می است واز کمتر از ذراع مخیر 

 ؛ 372، 1416ابـن جنیـد،   . این فرمایش در کلمات دیگر فقیهان نیز آمده است ()7/79 ،1387طوسی، 

ه، هاشمه و جائفه باشـد کـه   مأمومه، منقّلاگر جنایت از انواع  است . همچنین)2/474، 1406ابن براج، 

گونه جراحـات جـایز   یا آسیبى افزون بر جنایت گردد، قصاص در این مرگممکن است منجر به چون 

  .)14/463، 1403 ؛ مقدس اردبیلی،5/615، 1420؛ علامه حلی، 4/260، 1408حلی، ( نیست

انـد کـه   وردي که عضو جانی سالم، اما عضو مجنی علیه معیوب اسـت گفتـه  م همچنین فقیهان در

نسبت به را که در عضو مجنی علیه نیز سالم بوده قصاص و تواند مقدارى از عضو جانی علیه میمجنی

، 1406؛ ابـن بـراج،   7/85، 1387شیخ طوسـی،  ( هاى عضوش درخواست دیه و ارش نمایدبقیه قسمت

  توان قصاص را در کمتر از مقدار جنایت مفروض دانست.یبنابراین م .)2/477

  مواردي که قصاص بدون هیچ مشکل و عسر و حرجی امکان پذیر است. -4-2

اي است که امکان قصاص در آن ممکن است مثلا جان کسی را به تمامه از بین گاه جنایت به گونه

است و موارد فراوان دیگـري کـه در    برده است و یا آنکه دست شخص را از مرفق یا کتف از بین برده

 یعنـى آیـا   معنا داردتبعیض در قصاص فقه نام برده شده است. سوال آن است که آیا در اینگونه موارد 

بخشى از جنایت وارد شده اکتفـا کننـد و   قصاص به نفس یا عضو هنگام قصاص  تواندمجنى علیه مى

براي مقـداري کـه قصـاص    یا مصالحه  ا ارشدر قبال این کاستن از مجازات قصاص، درخواست دیه ی

 شـرط  جـانى  رضـایت هـا  این فـرض  همهعفو کند؟ و آیا در آن را بلا عوض و یا نشده است را نماید 

سوال  ، اماانددانستهامکان پذیر  را تبدیل اینگونه جنایات به مقدار دیه یا بیشتر از آن فقها امکان است؟

دیگر یا همان عضوي که جنایت بر آن محقق شـده، امـا   تبدیل قصاص عضو به عضوي این است آیا 

توان در قصاص نفس نیز به کمتر سوال بعدي آن است که آیا می به کمتر از جنایت جایز است یا خیر؟

  از نفس رضایت داد و در مابقی عفو و یا ارش و دیه صورت پذیرد.

مماثلت در قصاص، مسلم اسـت  در پاسخ به دو سوال فوق باید گفت با توجه به حکم فقها مبنی بر 

باشد بلکه تحقق عنوان قصاص جز به آنچه بـر مجنـی علیـه    چنین تبدیلی با نام قصاص صحیح نمی

بنابراین اگر دست از مرفق یا کتف بریده شده اسـت بایـد از همـان     ،وارد شده جریان پیدا نخواهد کرد

توانـد در مقابـل مـثلا    ی علیه نمی، اما مجن قصاص محقق گرددعنوان تا مرفق و یا کتف بریده شود 

اند دست، پاي جانی را قطع نماید چرا که بسیاري از فقها اتفاق در محل را شرط تحقق قصاص دانسته
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؛ علامـه حلـی،   15/270، 1413؛ شـهید ثـانی،   641، 1413؛ علامه حلی، 5/512، 1420علامه حلی،  (

برخی موارد، و با توجه به نبودن عضـو مماثـل در    اند دربا این حال فقیهان بیان کرده .)2/209، 1410

اگـر  : تواند عضو دیگري را از باب قصاص قطع نماید. به عنوان مثال آمده اسـت جانی، مجنی علیه می

علیه را قطع نماید، اما جانی دست راست نداشته باشد دست چپ جـانی قطـع   جانی دست راست مجنی

؛ شـیخ طوسـی،   389 ،تـا بـی  (حلبـی،  خواهـد شـد   شود و اگر جـانی دسـت نداشـت پـاي او قطـع     می

(برقـی،   مستند ایشان روایتـی از حبیـب سجسـتانی اسـت     )9/403، 1413 ؛ علامه حلی،193ق،1407

همچنین گفتـه شـده اگـر جـانی پـاي       اند.که بسیاري از فقها بر اساس آن حکم داده )2/321، 1371

رت نیز دست او به عنوان محل قصـاص انتخـاب   مجنی علیه را قطع نمود و خود پا نداشت در این صو

    .)372القصاص،  ،1421؛ فاضل لنکرانی،42/353 ،1404؛ نجفی، 389 ،تابی حلبی،خواهد شد (

توان گفت حداقل در یک مورد مماثلت در محـل شـرط نشـده و عنـوان     با توجه به مطالب بالا می

از باب الغاي خصوصیت تعمـیم داد و گفـت:   توان در موارد دیگر نیز قصاص محقق است؛ بنابراین می

هر جا که محل قصاص موجود نبود، اما عضو دیگري که به نوعی شباهت با محل جنایت داشته باشد 

تواند مصداق روایت سجستانی باشد و این روایت تنها در صدد بیان مثـالی متـداول در   وجود داشت می

 ـآن زمان بوده است. اگر از عنوان قصاص کوتاه آمد ن ه و بگویم در قصاص باید محل متفق باشد و ای

نیز تنها به جهت وجود نص و صراحت در کلام ائمه علیهم السلام مورد تمسک قـرار گرفتـه و   روایت 

توان عضو دیگري الا در این موارد به همان اجماع در مساله اتفاق در محل، باید رجوع نمود و لذا نمی

ه گفته شود در این مورد تبدیل قصاص به صورت اختیاري نبوده، را از باب قصاص قطع نمود. مگر آنک

تواند شاهدي براي موضوع ما باشد چرا بلکه اجبار عدم وجود موضوع و محل در کار بوده است لذا نمی

 ـکـه علیـرغم عمـدي بـودن جنا     ابـد یاختیاري قصاص نفس هنگامی مصداق مـی  لیتبدکه   و در تی

 ـ علیـه  عمومی و اختصاصی قصاص، حسب مورد مجنـی  طیشرابودن جانی و اجتماع کلیه  دسترس  ای

به امري دیگر اتفاق نماینـد. مـثلا جـانی و    نفس جانی صرفنظر نموده و عضو یا وراث وي از قصاص 

مجنی علیه با یکدیگر مصالحه نمایند که به جاي پا، دست جانی بریده شود در جایی کـه جـانی پـاي    

بر امر دیگري مصالحه نمایند مانند آنکـه جـانی قبـول نمایـد در      مجنی علیه را بریده است. و یا آنکه

  مقابل عدم قطع عضو خود، یک سال در محلی که مجنی علیه بخواهد خدمت او را انجام دهد. 

بـر اسـاس تحقیـق     پاسخ به این مورد نیازند آن است که دانسته شود آیا قصاص حق است یا حکم.
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؛ 2/421 ،1410؛ فضـل طبرسـی،   467 ،1407(شیخ طوسـی،  برخی بزرگان قصاص از امور حقیه است 

اند چنانکه گفته )10/90 ،1410؛ شهید ثانی، 3/153 ،1416 حسینی، اعرج؛ 3/173 ،1412محقق حلی، 

توانایى خاص براى انجام دادن عملى که گاهى به عین و گاهى به عقد و گـاهى بـه   حق عبارتست از 

و در  )2/285 ،1406یر، حق خیار و حق قصاص (محقق دامـاد،  گیرد؛ مانند حق تحجشخص تعلّق مى

ماهیت این تعریف . »خطاب الشّرع المتعلّق بافعال المکلّفین«مقابل آن حکم قرار دارد که عبارتست از 

. عـدم امکـان   2. عدم قابلیت اسقاط آن از ناحیه اشخاص؛1عبارتند از:شود که می هایىویژگیمستلزم 

 .)286. عـدم امکـان تعهـد بـه سـلب آن (همـان،       3ه اسباب انتقال قهـرى و ارادى؛ نقل و انتقال آن ب

بنابراین قصاص چون از امور حقی است قابلیت اسقاط به صورت تبرعی و یـا معـوض را دارد. اسـقاط    

  . است تبرعی همان عفو است که در فقه بدان اشاره شده

نفس به جهت حق بـودن آن تاکیـد شـده    در فقه اسلامی به جواز مصالحه بر قتل نفس و یا مادون 

انـد  انـد، امـا عـوض از آن را مـال گفتـه     و آن را مشـروع دانسـته   )10/90 ،1410(شـهید ثـانی،   است 

قصـاص  یـا  امکان سنجی مصالحه بر عضوي دیگر  لیکن )389تا، بی ؛ حلبی،394 ،1417 ،الهديعلم(

   محل تأمل است. ،ایت بر اعضادر جن ،یک بخش و عفو (یا طلب دیه یا مصالحه) بخش دیگر

در مـورد  « از برخی از فقها در ارتباط با مصالحه در قصاص اطراف چنین پرسـیده شـده اسـت کـه:    

تواند بخشى از قصاص را اجراء و بخش دیگر را عفـو  الف) آیا مجنى علیه مى قصاص اطراف بفرمایید:

مجنى علیه خواهان قطع دست جانى  نماید؟ (مثلا: جانى دست مجنى علیه را از کتف قطع کرده است؛

تواند براى قسمتى از جنایت طلب قصاص کرده و بـراى بخـش دیگـر دیـه     ب) آیا مى از آرنج باشد) .

تواند براى قسمتى از جنایت طلب قصاص کرده و نسبت بـه بخـش دیگـر مصـالحه     ج) آیا مى بگیرد؟

  ى خواهد داشت؟د) آیا رضایت و عدم رضایت جانى در سه حالت فوق، تأثیر کند؟

الف) ظاهراً جائز باشد، در صورتى که قصاص آن بخش اشـد نباشـد، و احتمـال سـرایت بـه       جواب:

  بخش دیگر یا به نفس نباشد، پس در مثال مذکور در سؤال جائز است قطع ید از آرنج.

ى و اگر دیه مقـدر  ب) چنانچه بخش دیگر دیه مقدرى داشته باشد مانند مثال در سؤال جائز نیست.

نباشد مانند آن که کف دست و بعض ذراع را قطع کرده باشد جائز است که کف را قطع نمـوده و ارش  

  بعض ذراع را بگیرد.

  ج) و یا مصالحه نسبت به آن بعض بنماید.
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د) در موارد عدم جواز که اشاره شد اگر جانى راضى باشد. به تبعیض مسأله به این وضـوح نیسـت و   

  .)52تا، انی، بیخالى از اشکال نیست (روح

قصاص بـراي   داند و گویدي تبعیض در قصاص اطراف میهاآیت االله روحانی مصالحه را یکی از راه

تا بیش از آنچه بر او جاري شده بر جانی سریان ندهند، است اولیاي دم و یا مجنی علیه محدود کردن 

اند کـه  توصیه به عفو چنین فهمیده اما در مقدار کمتر از آن سکوت دارد و از ادله دیگري مانند جواز و

  تواند تبعیض در عفو نیز داشته باشند.می

تنها در مواردي که عرفا جنایت بر اعضاي «فرماید: میبه سوالات فوق پاسخ در آیت االله حکیم نیز 

سانتی متر ایجاد کـرده   15باشد مثلا اگر جانی جراحتی به طول بدن انحلالی باشد این مساله جایز می

متر قصاص کرده و باقیمانده را ببخشاید، اما در مثالی کـه  سانتی 10تواند تنها در شد مجنی علیه میبا

در سوال آمده است چون عرفا از قسم انحلالی نیست پس وجهی براي شیوه قصاص ذکر شـده در آن  

ل بـین مجنـی   وجود ندارد زیرا بین بریدن از کتف و یا آرنج تفاوت و تباین است، اما اگر در فرض سوا

ادلـه صـلح شـامل ایـن مـوارد نیـز        ...علیه و جانی مصالحه صورت گرفته باشد اشکالی ندارد چرا که 

شود زیرا بعد از آنکه مجنی علیه نسبت به قطع همه دسـت از کتـف اسـتحقاق پیـدا نمـود شـرعا       می

  »تواند نسبت به برخی از عضو مصالحه نماید.می

چون مصالحه کردن بر قطع قسـمتی از یـک عضـو    «فرمایند: یدر پاسخ به قسمت دوم سوال نیز م

گـردد و در مقابـل مقـدار    جایز است تصالح بین جانی و مجنی علیه براي قطع آن قسمت متعـین مـی  

توانند بر اخذ مال توافق نمایند البته این مال دیه نخواهد بود پس بین قصاص و دیه نیـز  باقیمانده می

گردد که نیازمند تراضی ي مستقل است که عمومات صلح شامل آن میاجمع نشده است بلکه مصالحه

تواند بر اخذ دیـه نسـبت بـه برخـی از جنایـت و      طرفین است. اما اگر جنایت از نوع انحلالی باشد می

  »قصاص نسبت به باقیمانده حکم نماید.

نیـز قائـل بـه    هاي غیر انحلالـی  همانطور که ملاحظه شد ایشان بر مبناي تصالح در موارد قصاص

انـد و از  جواز اجراي قصاص نسبت به بخشی از اندام و گرفتن دیه و یا ارش نسـبت بـه مـابقی شـده    

آنجایی که ایشان مصالحه را جایز و آن را از جمله عقود قراردادي دانسته لذا رضایت جـانی را در ایـن   

ر اینگونـه مـوارد رضـایت    د«دانند کما اینکه در ادامه سوال سوم چنین پاسـخ دادنـد:   قسمت شرط می

  .)66تا، حکیم، بی(» جانی شرط می باشد
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اي را در تبعیض توان از برخی فرمایشات بزرگان چنین تبدیل و مصالحهرسد میبنابراین به نظر می

صـحت چنـین   توانـد  گذشـته نیـز مـی    گفتـار فقیهـان  در و یا تبدیل قصاص در اطراف جایز دانسـت.  

أو من  هو لو تصالحا على مال أزید من الدی«فرماید: حلی در این باره می علامه .را یافتهایی مصالحه

به گفته ایشان اگر اولیاي مقتول و شخص قاتل به مـال   )648 ،1413علامه حلی، (» غیر جنسها صح

رسد مراد ایشان از غیر جنس دیـه، امـور غیـر مـالی     یا غیر مالی صلح نمایند صحیح است. به نظر می

اساس چنانچه علامه مصالحه در اجناس غیر مالی را جایز بداند چه اشکالی دارد اگر ایـن   باشد. بر این

مصالحه بر بخشی از اعضاي قاتل باشد. مهم آن است که مصالحه در امور غیـر مـالی نیـز صـحیح و     

 توان بر امور مالی صلح نمود جاري نگردد. علامهجایز باشد تا این شبهه که در قتل و قصاص تنها می

دارد که دایره بحث را در تبعیض بین قصاص نفس و تبدیل آن به قطع عضو در ادامه مطلبی بیان می

شود و بیشتر به بحث مصالحه بر قطع عضو به جاي قصاص نزدیک است ایشان بعـد از  نیز شامل می

» فو لو قطع بعض أعضاء القاتل ثم عفا عن الـنفس لـم یضـمن بـدل الطـر     «فرمایند: عبارت بالا می

هاي قاتل را قطـع نمایـد سـپس از قصـاص نفـس وي      اگر اولیاي مقتول بعضی از اندام )648همان، (

چشم پوشی کرده و ببخشایند، بابت قطع اعضا ضامن نیستند. ایـن عـدم ضـمانت در مسـاله تنهـا در      

اي هاي قاتل، اولیصورتی مفروض است که باب مصالحه پیش آید که بعد از بریدن و قطع کردن اندام

مقتول از قصاص نفس گذشته، عفو نمایند و در غیر این صورت هیچ دلیلی بر عدم ضمان ایشان وجود 

. اگـر  اسـت که قاتل تنها جان مقتول را گرفته و هیچ جنایت دیگري نکرده این است ندارد زیرا فرض 

در  ورت یقیناقطع عضوي که بعد از آن عفو اولیاي را داشته منجر به ازهاق نفس قاتل گردد در این ص

  باید نسبت به جنایتی که انجام داده پاسخ گو باشد. صورت عدم مصالحه

؛ فاضـل هنـدي،   571 ،1424حلـی،   قطـان (فقیهان نیز آمده است  دیگردر فرمایشات  علامه کلام

از ایـن کلمـات چنـین بـر      )397 ،1419؛ عبدالرحمن جزیري، 209 ،تا؛ حسینی عاملی، بی239 ،1416

شـود آن اسـت کـه    ه از قصاص نفس و آیات دال بر عناوین قصاص نفس فهمیده مـی آید که آنچمی

تـوان  اولیاي مقتول تنها نسبت به نفس قاتل حق داشته و مازاد بر آن حقی بر ایشان نیسـت، امـا مـی   

قصاص را به مرتبه کمتر تبدیل کرد که جنایت کمتر در ضمن جنایت بیشتر واقع شده باشد. آن چیزي 

باشد. در فرض کلمات این بزرگان نیـز جنایـت اعلـی کـه     ت اضافه و مازاد بر جنایت میکه جایز نیس

همان قتل نفس باشد موجب جواز انجام قصاص در مادون آن شده است از این روي ضمانتی بر انجام 
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تـوانیم  اما اگر قائل به عدم جواز انجام قصاص و مصالحه در مادون نفس باشیم نمی این عمل نیست،

مضافا اینکه مصالحه یک  ها بدل از نفس گذشت.به راحتی از عدم ضمانت نسبت به قطع یکی از اندام

ایجاب و قبول، لازم الاتباع خواهـد بـود و نیـازي     و عقد مستقل است و با وجود شرایط آن مانند عقد

؛ حسینی 119 ،1421؛ علامه حلی، 306 ،1405حلی، ست که در کنار عقد لازم دیگري خوانده شود (نی

 ،1387(شـیخ طوسـی،    ، شرعی بودن مورد مصالحه استمصالحهشرط تنها بلکه  .)30 ،1419عاملی، 

 )2/288 ،1387شیخ طوسـی،  و بر این مطلب اجماع فقها وجود دارد ( )254 ،1417 ؛ ابن زهره،2/288

توانند بر این امر مصالحه نمایند و از آنجایی که قطع عضو در مقابل قصاص نفس امري جایز است می

اي شک است که آیا تبدیل قصاص نفس بـه  مگر آنکه گفته شود در اصل شرعی بودن چنین مصالحه

  باشد. قطع عضو امري شرعی است که بر آن مصالحه صورت بگیرد یا امري نامشروع می

وجـود نـدارد و در ایـن    اي چنین مصـالحه اي بر عدم جواز اب باید گفت هیچ دلیل قانع کنندهدر جو

حالت نوبت به اصول عملیه خواهد رسید و در اصول به اثبات رسیده است که در موارد شبهه تحریمیه، 

اصل برائت و جواز عمل است لذا مورد فرض یعنی تبدیل قصاص نفس به قطع عضو امري جایز تلقی 

  خواهد گشت.خواهد شد و حداقل آن است که نامشروع بودن آن ثابت ن

نفس یا اطراف فقـط   اما آیات و روایاتی که در مساله بیان شده نه تنها در مقام تحدید حکم قصاص

که مجنی علیه یا اولیاي ایشان حق ندارنـد بـیش از جنـایتی    دارد می، نیست بلکه بیان بر مورد جنایت

در صدد تحدید کردن حد  ده، بر او جنایت وارد نمایند؛ و در حقیقت این ادلهوارد کرکه جانی بر ایشان 

دلالـت  آیات عفـو   اطلاقباشد بلکه نهایی براي قصاص است و در قسمت بیان حداقل حق ساکت می

  نفس عفو رجحان دارد چه عفو از کل جنایت جانی باشد و چه عفو از برخی از جنایت جانی.دارد که 

یگر اگر این اصل مورد قبول واقع نشود باید گفت برخی عمومات و ادله وجود دارد کـه از  از جهت د

  شود.اي حکم کرد که در ادامه به برخی از آنها اشاره میتوان به جواز چنین مصالحهآنها می

  دفع افسد به فاسد. -4-2-1

فاسد با این توضیح کـه در  اي اصطیادي وجود دارد به نام وجوب دفع افسد به در فقه اسلامی قاعده

شود و عامـه مـردم نیـز در    میان عقلا نیز گاه بین دو امر بد و بدتر و یا خوب و خوبتر تزاحم ایجاد می

نمایند این قاعده عقلایی در میان فقها نیـز بـه   این گونه موارد به انجام خوبتر و یا ترك بدتر حکم می

  شود.که در ادامه به برخی از آنها اشاره می )177. 1401محمدي، (گل مراتب به کار رفته است
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 جـا باشد، امـا در این خانم بارداري بمیرد با آنکه هتک حرمت به بدن میت حرام می اگر -4-2-1-1

 ،1404؛ نجفـی،  1/15 ،1418(حلـی،  انـد  خارج کردن جنین کرده برايفقها امر به شکافتن شکم مادر 

 .باشدمیفاسد (شکافتن شکم مادر) به  )ه گور کردن جنینزنده ب(به جهت دفع افسد و این  )4/376

چنانچه بتوان به منظور حفظ حیات، مریضی را با خوراندن چیـز حرامـی درمـان نمـود      -4-2-1-2

. خوردن محرمات در شـریعت اسـلامی حـرام    )2/170 ،1379خمینی، اصل این عمل جایز خواهد شد (

 شود.عمل مباح میاي بزرگتر، این است، اما در مقابل مفسده

و فاسـد از بـین    -به خصوص اگر مسلمان باشـد -افسد از بین بردن جان آدمی  مساله مصالحه،در 

. یقینا در چنین مواردي عقل سلیم حکم به جریان چنین باشدمی بردن و قطع اندام شخص مهدور الدم

پیـدا کـرده اسـت و    تحقق  قاتلگیرد حفظ نفس دهد چرا که با قطع عضوي که صورت میتبدیلی می

   .براي جانی به خصوص اولیاي وي آسانتر خواهد بوداین 

  . عموم ادله رجحان عفو4-2-2

عفو و گذشت یک عمل ذاتا اخلاقی و ممدوح است کـه در آیـات قـرآن کـریم و روایـات حضـرات       

معصومین به کرات به این فضیلت اخلاقی اشاره شده است. در مساله قصاص نفس نیز چنـین عفـوي   

به عقیده فقها نیز چنین عفوي در جنایت بر نفس، ممـدوح و مـورد پـذیرش     .)237طرح است (بقره، م

بلکه مورد تاکید است. حال که اصل عفو مورد قبول واقع شده است اگر چنانچه عفو به تمامه ممکـن  

ر به گذشت نباشد مانند آنکه اولیاي مقتول به جهت ناراحتی و عذابی که از فقدان عزیز خود دارند حاض

نباشند، اما بخواهند مصداق عمل کنندگان به آیات عفو و روایات گذشت باشند و به همین جهـت بـه   

ها باشند چه اشکالی دارد که چنین عفوي نیز ممدوح باشد؟ چرا که با اقامه دنبال عفو در برخی از اندام

اسـت و هـم گذشـت و عفـو      قطع نسبت به برخی از اندام ها، هم به نوعی تشفی خاطر اولیاي مقتول

  هاي قاتل صورت گرفته است. نسبت به سایر اندام

  . ادله وجوب حفظ جان4-2-3

و «ن آمـده  آدر فقه اسلامی ادله فراوانی براي وجوب حفظ جان وارد شده است از جمله در آیات قـر 

ي فقها به حفظ جان ) از این رو195(بقره/» هلا تلقوا بأیدکم الی التهلک«)؛ 29(نساء/» لاتقتلوا أنفسکم

اند. در مورد مساله نیز اگرچه شـخص قاتـل نسـبت بـه اولیـاي      افراد و به طور کلی انسانها حکم کرده

توانـد  و باید هر طـور کـه مـی    بودهمقتول مهدور الدم است، اما نسبت به حفظ جان خود محقون الدم 
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بنـابراین قاتـل در صـورت     مصالحه بر قطـع عضـو اسـت.    ،جان خود را حفظ نماید یکی از این موارد

خـود رضـایت دهـد و جـان      هاياندامتواند براي حفظ جان خود به قطع یکی از رضایت اولیاي دم می

خود را از هلاکت نجات بخشد. مگر آنکه گفته شود ادله حفظ جان مربوط به حفظ نفس محترمه است 

  .شودمیاست نشخصی که خون او به سبب عمل قتلی که انجام داده هدر  و شامل

در پاسخ باید گفت اگرچه این مساله صحیح است، اما قاتل نسبت بـه اولیـاي مقتـول مهـدور الـدم      

اگر شخصـی غیـر از اولیـاي مقتـول،     اند ق. چنانکه در باب قصاص چنین گفتهباشد نه به طور مطلمی

ت به ایـن  توان حکم به عدم قصاص چنین شخصی نمود چراکه قاتل نسبقاتلی را به قتل برساند نمی

  شخص ثالث محقون الدم است.

  اشکالات وارده بر نظر مطلوبپاسخ به برخی  -5

با توجه به مطالبی که بیان شد ممکن است برخی اشکالات بر نظریه فوق مطرح گردد که مخل به 

  نتیجه خواهد بود از جمله: 

هـر نفسـی فقـط نفـس بایـد       دارد به طور مطلق در مقابلبیان می» بِالنَّفْسِ النَّفْس أَنَّ«آیه  -5-1

شود به این صـورت  کشته شود و اطلاق آن شامل همه مراتب و احوال قتل نفس و قصاص در آن می

رود در قتل نفس و حکم قصاص در آن متصور گردد به واسطه این آیه شریفه که هر آنچه احتمال می

از این روي اصـل اولـی در   نفی شده است حتی اگر در این فرض بتوان به امور دیگري مصالحه نمود. 

شود از باب نصوص بوده که به جهت مقام، تنها قصاص خواهد بود و اگر هم به دیه و یا عفو حکم می

تخصیص از عموم فوق خارج شده است. اما سایر مراتب داخل در مفاد آیه قرار خواهد داشت و یکی از 

  موارد، مصالحه بر تبدیل قصاص به قطع عضو است.

سد این فرمایش در صورتی صحیح است که بتوان از آیه همان اطلاق و عموم ادعـایی  ربه نظر می

را که شامل همه مراتب و مراحل باشد فهمید یعنی باید ثابت شود آیه در مقام بیان جواز قصاص تنهـا  

از حیث عددي است، همچنین لازم است به اثبات برسد آیه در مقام بیان حکـم اولـی در کلیـه مـوارد     

از باب استیفاي حق اولیاي دم است. با مراجعه به فهم فقها از این آیه شریفه خلاف این اطلاق ممکن 

 علَـیهِم  او کَتَبن« فرمایداي که میآیه شریفه«فرماید: شود چنانکه شیخ طوسی در جایی میفهمیده می

شـیخ طوسـی،   (» یه فقط خود قاتل استما یقین داریم که مراد از نفس در آ ،»بِالنَّفْسِ النَّفْس أَنَّ فیها

فرماید این آیه شریفه در صدد بیان این نکته است که در مقابل جنایتی که ایشان می .)3/249 ،1407
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انجام شده تنها شخص قاتل مجازات گردد نه افراد دیگر. کما اینکه ایشـان ایـن فرمـایش را در بـاب     

توان قصاص را براي غیر از قاتل ثابت نمود و یا آنکه نمی دارند که با وجود اکراه،اکراه بر قتل بیان می

اکراه کننده و مکره هر دو را قصاص کرد. این فرمایش جناب شیخ طوسی در کتب دیگـر ایشـان نیـز    

  .)10/183 ،1407؛ شیخ طوسی، 4/268 ،1390(شیخ طوسی، آمده است 

انـد  وسـی را اسـتنباط نمـوده   مرحوم مرعشی نجفی نیز از این آیه شریفه همـین فرمـایش شـیخ ط   

بِـالنَّفْسِ   النَّفْس بنابراین به گفته این بزرگواران مراد خداوند از آیه أَنَّ .)1/177 ،1415مرعشی نجفی، (

  آن است که فقط کسی را که کشته بکشید و کشتن مازاد بر فرد قاتل نیازمند دلیل است.

 ،1410؛ ابـن ادریـس،   405 ،1417 ابن زهره،(و برخی دیگر  )535 ،1415، الهديعلم(سید مرتضی 

گویـد تنهـا   دارد این آیه شریفه حتی در صدد بیان عدد نیسـت بلکـه مـی   از فقها نیز بیان می )3/345

  چیزي که اقتضاي قصاص را دارد قتل است و جنس جنایات دیگر اقتضاي قتل را ندارد. 

محل اشکال اسـت و آیـه در مقـام بیـان     ، ادعایی توسط قائلان به عدم جواز تبدیلبنابراین اطلاق 

آیه «فرماید: مرحوم فاضل لنکرانی در این باره می تواند بر عدم تبدیل دلالت داشته باشد.نیست و نمی

عمومیت و اطلاقی ندارد چرا که اولا الفاظی که دلالت بر عمومیت کند وجود نـدارد  سِ بِالنَّفْ النَّفْس أَنَّ

دارد نفـس در برابـر نفـس    به اثبات نرسیده است چرا که آیه تنها بیان می دوم آنکه اطلاق داشتن آن

، 1421فاضـل لنکرانـی،   (» شود و نباید در برابر جنایت بر گوش و چشم، مجازات قتل دادمجازات می

  .)120القصاص، ص

 ـ«آیه دومی که ممکن است به طور مطلق فقط قصاص را به اثبات رساند آیه   آمنُـوا  الَّـذینَ  أَیهـا  ای

بکُت کُملَیع صاصی الْقبدین معنا که در این آیه تنها از قصاص در مقابل قتـل سـخن    است» الْقَتْلى ف

گفته است و اگر کسی بر خلاف این نظر قرآن کریم عمل نماید یقینا باطل است چنانکه شیخ طوسـی  

ه نسـبت داده شـود دیگـر مفهـوم آیـه      اگر بیشتر از آنچه گفته شد به آی«فرماید در تفسیر این آیه می

  .)178 ،1407شیخ طوسی، (» نیست

در پاسخ باید گفت اولا این کلام شیخ طوسی ناظر به اصل اولی در قصاص نسبت به قتـل اسـت و   

ایشان نیز به طور مطلق قبول ندارند که قاتل فقط قصاص گردد بلکه موارد مصالحه و یا عفـو را نیـز   

اند و گوینـد  ثانیا برخی از مفسرین و فقها خلاف اطلاق را از این آیه فهمیده .)176همان، اند (پذیرفته

آیه در مقام بیان همه اقسام جایز در قتل نیست تا بتوان به اطلاق آن استشهاد نمود. چنانکه در تفسیر 
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 ،1414(حـر عـاملی،    منسوب به امام عسکري علیه السلام آمده مراد از این آیه مساوات در قتل است

شاید بتوان این کلام را به همان فرمایش سابق رسانید که در قتل و قصـاص بایـد مسـاوات     )29/54

است چـرا  سِ بِالنَّفْ النَّفْس بین قاتل و مقتول رعایت شود. برخی از فقها نیز قائلند این آیه مفسر آیه أَنَّ

راونـدي،  دارد (یه وظیفه مسلمانان را بیان میدر شان یهود نازل شده و این آسِ بِالنَّفْ النَّفْس که آیه أَنَّ

این تفسیر چنین خواهد شد: هر آنچه را در ارتباط با آیه سابق ثابت نمودیم اینجا ثمره  .)2/421 ،1405

نیز ثابت خواهد شد و چون در آیه قبل به عدم اطلاق آیه رسیدیم همین معنا در این آیه نیز عمومیـت  

دارد شاید این آیه در مقام بیان عدد کسـانی  راوندي در ادامه بیان میخواهد داشت. سپس خود مرحوم 

  .همان)برابر هر قتل باید مجازات ببینند چنانکه شان نزول آن چنین است ( باشد که در

ممکن است گفته شود اگر کسی قائل به جواز تبدیل قصاص نفس به قطع عضو گردد نتیجه  -5-2

در توقف این مصالحه وجود ندارد و اولیـاي دم مخیـر هسـتند در     آن مثله کردن است؛ زیرا هیچ حدي

قبال عفو از قصاص، هر مقدار از اعضاي جانی را بخواهند قطع نمایند و بر اسـاس نصـوص متـوافره،    

باشد در نتیجه تبدیل قصاص به قطع عضو حرام خواهد بـود. بنـابراین بـر فـرض     مثله کردن حرام می

تـوان بـه صـحت    و اولیاي دم در تبدیل قصاص نفس به قطع، نیز نمـی قبول جواز مصالحه بین قاتل 

اي حکم داد چرا که در مصالحه شرط است صلح بر امر مباح تعلق گرفته باشـد؛ امـا در   چنین مصالحه

  اي مساوي با مثله کردن است.مورد بحث چنین مصالحه

رض اثبات حرمت مثله کردن، در پاسخ باید گفت چنین اشکالی قابل خدشه و مناقشه است، زیرا با ف

دهد در صدق عنوان مثله کردن بر جایی که به جهت حفظ جان، عضوي از اعضاي خود را از دست می

تـا عبـرت   باشد  قصد اهانت و آزار ي که به همراهقطع عضوتردید است زیرا در تعریف مثله گفته شده 

راد از مثله کردن جایی است که غرض بنابراین م .)15/683 ،1414زبیدي، حسینی (د دیگران قرار گیر

توان اهانت، آزار رساندن و عبرت انگیـز بـودن در   عقلایی در بین نباشد، اما در محل بحث، اگرچه می

» حفـظ جـان مسـلمان   «قطع عضو قاتل را مفروض دانست، اما همه این عناوین در کنار غرض مهم 

هاي شخص ببینند یقینـا  بردن بعضی از اندام باشد چنانکه عقلاي عالم اگر حفظ حیات را در از بینمی

آیا چنـین قطعـی    ؛را قطع نماید یدیابتدست یا پاي سیاه شده دهند مانند آنجا که این کار را انجام می

مصداق مثله شدن است؟! در جواب خواهیم گفت بله مصداق آن است، اما چون عمل و غرضـی مهـم   

نمایند. کما اینکه برخی از بزرگان نیـز بـر   جواز آن امر می بر این قطع کردن استوار شده یقینا عقلا بر
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  .)24/52تا، بی سبحانی،( فرض ثبوت مثله کردن آن را به خاطر مصالح عقلایی جایز دانسته اند

شود که آیا از بین بردن فقـط یـک چشـم یـا دو     ، اما اشکال میباشدبر فرض هر مثله کردنی حرام 

  بین مصادیق قطع و مثله کردن تفکیک قائل شد. توانآیا میخیر؟  کلیه مصداق مثله کردن است یا

اند به عنوان مثـال  در کلمات برخی از بزرگان به نوعی بین قطع کردن و مثله کردن فرق قائل شده

واجـب  در صـورت امکـان   اگر مردي در چاهی بمیرد خارج کردن وي جهت غسل و کفن «گفته شده 

شود در این صورت خـارج کـردن او   ز از طریق مثله کردن حاصل نمیاست، اما اگر بیرون آوردن او ج

جایز نیست، اما اگر افرادي که در اطراف چاه سکونت دارند به آب چاه نیاز داشته باشند و خـوف تلـف   

ایشان باشد در این صورت خارج کردن میت از چاه جایز خواهـد بـود حتـی اگـر لازم شـود از سـگان       

» حتی اگر خارج کردن او جـز از طریـق قطعـه کـردن او ممکـن نباشـد      شکاري کمک گرفته شود. و 

علامـه حلـی،   این کلام در کتاب دیگري از محقق حلی نیز آمده است ( .)1/337 ،1407محقق حلی، (

و بـا   توان مصادیقی از قطع کردن را یافت که به حد مثلـه کـردن نباشـد   بنابراین می .)2/110 ،1414

توان گفت که در همه جا ایـن حکـم   دنی مصداق مثله کردن است آیا میفرض اینکه هر نوع قطع کر

  جریان دارد. یا باید بین حکم اولی و ثانوي تفکیک قائل شد.

اي در باب مثله کردن خواهیم رسید. چنانکـه در کـلام   با رجوعی به کلمات بزرگان به احکام ثانویه

کم حرمت مثلـه کـردن از بـین خواهـد     سابق از مرحوم محقق حلی بیان شد که در صورت اضطرار ح

رفت کما اینکه کلام اول ایشان در کتاب المعتبر ظهور بیشتري دارد. معناي کلام ایشان آن است کـه  

در مساله تبدیل قصاص نفس به است؛ اما انقلاب عنوان فرض دارد و اگرچه حکم اولیه تمثیل، حرمت 

  انقلاب عنوان حفظ جان مسلمان است. ،قطع عضو

ممکن است به نظریه جواز مصالحه چنین اشکال گردد، در روایات فراوانی از هتـک حرمـت    -5-3

مومن سخن گفته شده که در برخی از آنها حرمت مومن با حرمت رسول خدا(ص) و ائمه طـاهرین(ع)  

 ـ هیونُس عنْ علی بنِ شَجرَو کعبه برابر دانسته شده است. در یکی از این روایات آمده است:  نْ أَبِـی  ع

رْمرَمٍ حح سخَم هی بِلَادلَّ فج زَّ وع لَّهع قَالَ: ل اللَّه دبهع رْمح ص و ولِ اللَّهسهر    ص و ـولِ اللَّـهسآلِ ر

رْمهح رْمح لَّ وج زَّ وع تَابِ اللَّههک بهکَع رْمح و نِ هاللَّهؤْمدر ایـن روایـت    .)8/107، 1407(کلینـی،   الْم

هایی قرار گرفته است کـه صـاحب عظمـت و    ها و مکانشریفه حرمت مومن در کنار حرمت شخصیت

شود و در مقابل، هر عملی که باعث زیر باشد و از این همجواري به عظمت مومن حکم میشوکت می
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قاتل عتبار و ا تیشخصسوال رفتن این عظمت و شوکت شود حرام خواهد بود. با قطع اعضاي انسان، 

صلح بر عمل حـرام،   چوندار شده و حتی در برخی موارد باعث خواري و ذلت وي خواهد شد و خدشه

  است. حرام باشد بنابراین تبدیل قصاص نفس به قطع اعضا، مصالحه بر امر مذمومِغیر شرعی می

کـه در   توان به طور مطلق قطع عضو را منجر به هتک مـومن دانسـت چـرا   در پاسخ باید گفت نمی

اینجا بین دو مساله تعارض واقع شده است اول حرمت هتک و دوم حفظ جان مسلمان، که یقینا ادلـه  

  حفظ جان مسلمان بر هتک حرمت مقدم و حاکم خواهند بود.

نتیجه اینکه چنانچه با تمام تفاصیلی که در بالا گفته شد، نتوان ادله قائلین به عدم جواز تبدیل را رد 

این ادله شبهه شده است و از طرف دیگر اصل قضیه تبدیل قصاص نفس به قطع عضو نمود لااقل در 

از موارد شبهه تحریمه است و با توجه به کافی نبودن ادله قائلین به عدم جـواز، بـه اصـل اصـولی در     

موارد شبهه تحریمه حکم خواهد شد و مشهور بین علما در موارد شبهه تحریمه، جواز عمل است. مراد 

ه تحریمی آن است که حکم موضوعی مردد بین حکم تحریمی و یا سایر احکام تکلیفی باشد و از شبه

در موارد شبهه تحریمی گفته شده تا زمانی که بر حرام بودن حکم موضوعی دلیلی اقامه نشده باشد به 

    .)338 ،1417آخوند خراسانی، لحاظ شرعی و عقلی انجام عمل خالی از اشکال است (

  نتیجه گیري -6

  :آیدبا توجه به آنچه در این مقاله بیان شده نتایج زیر به دست می

مراد ما از تبدیل قصاص به قطع عضو آن نیست که با عبارت قصاص از چنـین تبـدیلی یـاد     -6-1

ها نایل آید بلکه این گونه تبـدیل  شود و بگوییم که از قصاص نفس گذشته و به قصاص یکی از اندام

قصاص نفس به قطع عضو بیان داشتیم تا مشکل عدم مماثلت در نوع اجـراي  را با عنوان مصالحه در 

 قصاص ایجاد نشود.

اگرچه تبدیل قصاص نفس به قطع اعضا در بیان فقهاي گذشته نیامده است، اما به این معنـا   -6-2

ن بلکه شاید از آن جهت که در زمان ایشان قطع کرد اندنیست که ایشان چنین تبدیلی را قبول نداشته

ایـن مسـاله را   ، اي که کنترل شده و موجب عدم سریان نباشد مفروض نبـوده ها به گونهو بریدن اندام

 اند، اما امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژي اینگونه عملکرد به عینه مشهود است. طرح نکرده

ا اگرچه قول مشهور بین متاخرین عدم جواز چنین تبدیلی در قصـاص نفـس بـه قطـع اعض ـ     -6-3

باشد، اما در میان فقها هستند افرادي که این گونه تبدیل را جایز دانسته و بلکه آن را از بـاب ادلـه   می
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 اند.حفظ نفس براي جانی لازم و واجب تعریف داشته

اند تاکید بر نصوص قرآنی و روایتی داشته و نهایت احتیاط کسانی که قائل به عدم جواز شده -6-4

 اند.ي بیان نکردهنموده و دلیل خاص دیگر

از جمله ادله حفظ نفس، ادله صلح، ادله عفـو و  فراوانی در جواز چنین تبدیلی وجود دارد ادله  -6-5

ادله دفع افسد به فاسد. مضافا آنکه ادله احتمالی قائلین به عدم جواز نیز اتقان کافی براي اثبـات عـدم   

  هایی براي آنها داده شده است.جواز را نداشته جواب

  نابعم

 :تحقیق: علی پناه اشتهاردي، قـم  ).اول(چاپ  فتاوى ابن جنید همجموع .ق)1416محمد( ،ابن جنید اسکافی

   .النشر الإسلامی همؤسس

   .النشر الإسلامی همؤسس :قم (چاپ دوم).الحاوي لتحریر الفتاوى السرائر .ق)1410محمد( حلی، ادریسبنا

   .النشر الإسلامی همؤسس :ق: زیر نظر جعفر سبحانی، قمتحقی .المهذب .ق)1406عبدالعزیز( ،براجابن

 :تحقیق: ابراهیم بهادري، قـم  ).اول(چاپ النزوع إلى علمی الأصول و الفروع  هغنی .ق)1417(هحمز ،زهرهابن

    (ع).الإمام الصادق همؤسس

   .التراثالبیت لإحیاء آل همؤسس :قم ).دوم(چاپ  الأصول هکفای .ق)1417محمدکاظم( ،آخوند خراسانی

   اسلامی. نشرمؤسسه  :قم .الفوائد فی حل مشکلات القواعد کنز .ق)1416سید عمید الدین( ،اعرج حسینی

   .دار الکتب الاسلامیه :تحقیق: جلال الدین محدث، قم (چاپ دوم). المحاسن .ق)1371احمد ( ،برقی

  ت.االله بهجدفتر آیت :قم ).اول (چاپ استفتاءات .ق)1428محمد تقی(بهجت، 

و مذهب أهل البیـت   هعلى المذاهب الأربع الفقه ).ق1419( یاسر ،مازح ؛محمد ،غروي ؛عبدالرحمن ،جزیري

  دار الثقلین، : بیروت ).اول (چاپ علیهم السلام

   .مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث الإسلامی :قم). دوم (چاپ هالشیع وسائل .ق)1414محمد( ،حر عاملی

   .دارالفکر :بیروت .العروس من جواهر القاموس تاج .ق)1414ضی(سید محمدمرت ،حسینی زبیدي

 همؤسس ـ :قـم  ).اول (چـاپ  هفی شرح قواعد العلام هالکرام مفتاح .ق)1419سیدمحمد جواد ( ،حسینی عاملی

   .النشر الإسلامی

 :صی، قمتحقیق: محمدباقر خال .هفی شرح قواعد العلام هالکرام مفتاح .تا)سیدمحمد جواد (بی ،حسینی عاملی

   .النشر الإسلامی همؤسس

  موسسه الحکمه للثقافه، :قم .فی فقه القضاء همعاصر مسائل). بی تا( سید محمد سعید ،حکیم

  (ع).الإمام أمیرالمؤمنین همکتب :تحقیق: رضا استادي، اصفهان .فی الفقه الکافی .تا)تقی (بی ،حلبی
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   .اسماعیلیان :قم (چاپ دوم). و الحرامالإسلام فی مسائل الحلال  شرائع .ق)1408جعفر (حلی، 

   .هالمطبوعات الدینی همؤسس :قم). ششم (چاپ هالنافع فی فقه الإمامی المختصر .ق)1418جعفر ( ،حلی

  سیدالشهدا.مؤسسه  :قم(چاپ اول).  للشرائع الجامع .)ق1405حلی، یحیی(

   .نشر آثار امام خمینی و تنظیمه مؤسس :قماول).  (چاپ هالوسیل تحریر .ش)1379االله (سید روحخمینی، 

   نجفی. مرعشی االلهآیتکتابخانه  :قم (چاپ دوم). القرآن فقه .)ق1405الدین سعید (قطب ،راوندي

العـالی) بـه اسـتفتائات قـوه     هاي حضرت آیت االله العظمی روحانی(مدظلهپاسخ ).تابی( محمد صادق ،روحانی

   .موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت :قم ).اول پ(چا قضائیه و موسسه حقوقی وکلاي بین الملل

  .نابی :قم(چاپ اول).  هالمسائل الفقهی هسلسل ).تابی(جعفر ،سبحانى

شـرح: سـیدمحمود    ).اول (چـاپ  هالدمشـقی  هفی شـرح اللمع ـ  هالبهی هالروض .ق)1410الدین(زین ،شهید ثانی

   .الداوري همکتب :کلانتر، قم

المعـارف   همؤسس :قم ).اول (چاپ الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام مسالک .ق)1413الدین(زین ،شهید ثانی

   .هالإسلامی

   .هالمرتضوی هالمکتب تهران: (چاپ سوم). هفی فقه الإمامی المبسوط .)ق1387محمد( ،شیخ طوسی

   .هسلامیدار الکتب الإ :تهران ).اول (چاپالاستبصار فیما اختلف من الأخبار  .ق)1390محمد( ،شیخ طوسی

   .النشر الإسلامی همؤسس :قم ).اول (چاپ الخلاف .ق)1407محمد( ،شیخ طوسی

   .هدار الکتب الإسلامی :تهران (چاپ چهارم). الأحکام تهذیب .ق)1407محمد( ،شیخ طوسی

   .کنگره جهانی هزاره شیخ مفید :، قم)اول (چاپ هالمقنع .ق)1413محمد( ،شیخ مفید

   طالب(ع). ابی بن علی اماممدرسه  :قم (چاپ دوم). استفتاءات جدید .)ق1427شیرازي، ناصر مکارم (

 ـفیو ک طیشـرا  صـافی گلپایگـانی، لطــف االله،    . وبگــاه دفتـر آیـه االله صــافی بـه نشــانی   قصــاص عضـو  تی

http://saafi.com/book/٥٩٠١ 

   .سلیمان زاده :قم ی.صانع وسفیاالله  هیآ ياستفتاآت قضایی مطابق با فتاوا ).ش1388صانعی، یوسف (

  .همجمع البحوث الإسلامی :مشهد .السلف همن المختلف بین أئم المؤتلف .ق)1410فضل( ،طبرسی

  .النشر الإسلامی همؤسس :قم). اول (چاپ إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان .ق)1410حسن( ،علامه حلی

  .النشر الإسلامی همؤسس :قم .الحلال و الحرام هالأحکام فی معرف قواعد .ق)1413حسن( ،علامه حلی

  .النشر الإسلامی همؤسس :قم ).اول (چاپ هفی أحکام الشریع هالشیع مختلف .ق)1413حسن( ،علامه حلی

  .لإحیاء التراث (ع)البیتآل همؤسس :قم ).اول (چاپ الفقهاء هتذکر .ق)1414حسن( ،علامه حلی

   (ع).الإمام الصادق همؤسس :قم .هامیعلى مذهب الإم هالأحکام الشرعی تحریر .ق)1420حسن( ،علامه حلی
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  .دفتر تبلیغات اسلامی :قم ).اول (چاپالأحکام  هالمرام فی معرف تلخیص .ق)1421حسن( ،علامه حلی

   .دار الهدي :قم .الناصریات المسائل .ق)1417سیدمرتضی( ،علم الهدي

  .النشر الاسلامی همؤسس قم: .هفی انفرادات الإمامی الانتصار .ق)1415سیدمرتضی ( ،الهديعلم

  .دفتر انتشارات اسلامی :، قم)سوم (چاپالرموز فی شرح مختصر النافع  کشف .ق)1417حسن ( ،فاضل آبی

مرکـز   :قم ).اول (چاپ القصاص – هفی شرح تحریر الوسیل هالشریع تفصیل .ق)1421محمد( ،فاضل لنکرانی

  اطهار(ع).فقهی ائمه 

   .النشر الإسلامی همؤسس :قم .الإبهام عن قواعد الأحکاماللثام و  کشف .ق)1416محمد( ،فاضل هندي

   .(ع)صادق اماممؤسسه  :قم اول). (چاپ الدین فی فقه آل یاسین معالم .)ق1424محمد( ،قطّان حلّی

بررسی فقهی و حقوقی  .)1401محمد کاظم(، رحمان ستایش ؛سید محمد رضا، آیتی ؛هوشنگ، گل محمدي

  ، بهار.67شماره  ،18هاي فقه و حقوق اسلامی، سال فصلنامه پژوهش .سدکارآمدي قاعده دفع افسد به فا

   .سید الشهداء همؤسس :قم ).اول (چاپفی شرح المختصر  المعتبر .ق)1407جعفر ( ،محقق حلی

  النشر الإسلامی.  همؤسس :قم ).اول (چاپ هالنهای نکت .ق)1412جعفر ( ،محقق حلی

   .مرکز نشر علوم اسلامى :تهران ).دوازدهم (چاپ فقه عدقوا ).ق1406( محقق داماد، سید مصطفى

   .دفتر انتشارات اسلامى :قم). دوم (چاپ القصاص للفقهاء و الخواص کتاب ).ق1410( رضا ،مدنى کاشانى

به کوشش: سید  اول). (چاپ هعلى ضوء القرآن و السن القصاص .)ق1415( الدینسید شهاب ،مرعشی نجفی

   نجفی. مرعشی االلهآیتانه کتابخ :قم عادل علوي،

  مؤسسه انصاریان. :قم ).دوم (چاپ (ع) الامام جعفر الصادق فقه .ق)1421محمدجواد ( ،مغنیه

 :قم ).اول (چاپو البرهان فی شرح إرشاد الأذهان  هالفائد مجمع .ق)1403احمد بن محمد ( ،مقدس اردبیلی

  .النشر الإسلامی همؤسس

. وبگاه دفتـر آیـه االله مکـارم شـیرازي بـه نشـانی       قصاص يقاتل به جا قطع عضو ازمکارم شیرازي، ناصر، 

https://makarem.ir 

  العلم،  همدین :قم). هشتم بیست و (چاپ الصالحین منهاج ق).1410( سید ابوالقاسم ،موسوي خوئى

 :بیـروت  ).هفـتم  (چاپ الکلام فی شرح شرائع الإسلام  جواهر .ق)1404محمدحسن ( ،نجفی صاحب جواهر

   .ار إحیاء التراث العربید

 .نگارش دوم .افزار استفتآت قضایی نرم

  

  

 

 


